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اقبال به اصلاح طلبان؛ممکن ولی مشروط
پنج‌شنبه، 27 دی 1386
نریمان مصطفوی

انتخابات مجلس هشتم، کمتر از سه ماه به برگزاری، در ذهن تعقیب کنندگان صحنه سیاسی ایران جایگاه مهمی پیدا کرده است و اندک اندک جهت گیری نیروهای سیاسی و اعلام مواضع انتخاباتی از سوی احزاب و شخصیت ها،‌ تصویر مبهم انتخابات را لااقل در زمینه ی نقش ایفایی مورد علاقه ی گروه های سیاسی تا حدودی روشن می کند. اگرچه مسلماً نرمش و یا رد صلاحیت گسترده از سوی جریان حاکم، اتخاذ موضع شرکت یا تحریم توسط اپوزسیون داخل و خارج، و تخمین میزان استقبال مردم از انتخابات تعیین کننده ی مجلس نشینان هشتم تا هفته های واپسین میسر نخواهد بود، اما جملگی صاحب نظران بر این قولند که سرنوشت انتخابات پیش رو، بالاخره حرکت کاتوره ای کشور را پایان خواهد بخشید و یک جهت کلی به سمت و سویی مشخص را نمایان خواهد ساخت و می توان گفت که آینده ی اصلاح طلبان هم در پیوند مستقیم با این انتخابات قرار دارد، ضمن آنکه یقیناً شیوه رفتار آنان نیز تا زمان فرا رسیدن انتخابات اثرات مهمی بر این پدیده خواهد گذاشت. 
 

آنچه که از شواهد برای ناظر بی طرف قابل درک است، عجز و درماندگی دولت کنونی در اداره امور کشور و حفظ منافع عمومی و ملی است. در حالی که دولت به مدد چشم گیر تجانس استبداد سیاسی و تام گرایی فرهنگی برای سرپوش نهادن بر این موضوع دست به دامن طرح هایی چون ارتقای امنیت اجتماعی و بطور کلی دولت وحشت به بهانه ی حفاظت از یکپارچگی کشور شده است. ولی با توجه به اینکه مردم به آشکارترین وجه ممکن از عملکرد دولت و مجلس هفتم اعلام نارضایتی می کنند و ظاهراً برای اصلاح طلبان هیچ شرایطی برای رسیدن به هدف بهتر از شرایط کنونی به نظر نمی رسد، گویا ایشان هنوز برنامه ی جامع و منسجمی برای حضور در فضای انتخاباتی ندارند و همچنان در این محیط سفیل و سرگردانند. 
 

با وجود آن که وضعیت امروز کشور و زوال اصلاحات را می توان میراث دو عامل ساختار اصلی و تحریم انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری دانست،‌ امر تکان دهنده و بهت آور این است که گروه های موسوم به اصلاح طلب در بیان تحلیل ها و اظهار نظرهایشان با وا نهادن عامل اول، در کاویدن طریق منتج به تحریم، پیکان تندروی را به سوی یکدیگر نشانه می روند و گروهی گمان می کنند با افشای افرادی تحت عنوان تندرو نمره قبولی را از افکار عمومی دریافت خواهند کرد. غافل از آنکه مردم نگاهشان را مدت هاست که از این غلغله ی شام برداشته اند. اما با توسل به تمام این بازی ها آیا اصلاحات خواهد توانست یک بار دیگر از خاک بلند شود. و یا این کودک درون نظامی که از هشت سالگی دیگر قد نکشیده، روی به طاق مرده شوی خانه خواهد انداخت. 
 

در این که شعارهای اصلاح طلبان در دوم خرداد ۷۶ هنوز هم مورد تایید روشنفکران و نخبگان جامعه است؛ تردیدی نیست، ولو آن ها خود چندین سال باشد که آن شعارها و برنامه ها را به فراموشی سپرده باشند و در حوزه ی عملکرد هم به هنگام جلوس بر کرسی قدرت هیچ گاه اهتمام چندانی به قدم برداشتن در مسیر آن اهداف از خود نشان نداده باشند. اما بی تحرکی و سکوت نسبی امروز اصلاح طلبان این امر را به ذهن متبادر می کند که آن ها به انتظار نشسته اند تا جنبش های اجتماعی مستقل نظیر جنبش های دانشجویی، زنان و کارگری از سر ناچاری و ناتوانی از ایستادگی بیشتر در مقابل فشارهای بیرون از آستانه ی طاقت، با اشارتی آن ها را به عامه ی مردم و اکثریت خاموش نشان دهند و با درخواستی عاجزانه و پراحساس خیل مردم پرشور و مشتاق را به صندوق های رای روانه کنند. در حالی که انتظار حمایت از سوی جنبش های مستقل اجتماعی و مدنی که در سه سال گذشته در سکوت مطلق و نظاره ی بی تفاوت اصلاح طلبان حمله ها را تاب آورده اند و کم کم در استقلال کامل از حاکمیت پاهای لرزانشان را سفت می کنند، قدری عبث به نظر می رسد. ضمن آن که عدم توانایی به انجام کار تشکیلاتی با توجه به فقدان ابزار لازم رسانه ای و تبلیغاتی و بستن کانال های تبلیغاتی میان روشنفکران و مردم از طرف حاکمیت،‌ فرصتی به موفقیت این نقشه نمی دهد و همان گونه که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری گذشته میان هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد مبین آن است،‌ عوام این جامعه تره ای برای نظریات نخبگان خرد نمی کنند. اگر چه از عملکرد گذشته اصلاح طلبان به عنوان یکی از ریشه های اصلی این بی اعتمادی نمی توان گذشت که چندین بار سیاهی را به صورت شفاعت کنندگان خود نشانده اند. 
 

اگر چه طرح و برنامه های اعلام شده از سوی اصلاح طلبان در گذشته بعضاً دلچسب و گیراست، اما هرگز آن وعده ها لباس عینیت بر تن نکرده است و انتظار درک موانع و وفاداری به عقاید و آرمان های بنیادی و شعارهای غیر قابل تحقق از درگیران معیشت و آرزومندان نان شبانه غیرمنطقی است. و در لحظه ای که کاسه ی صبر فرهیختگان و دانشگاهیان صبور هم از شنیدن انشاهای توخالی لبریز می شود، یعنی مدت هاست که حوصله جامعه سر رفته است. در طول تاریخ همواره بوده اند مصلحان بی شماری که از اعمال اصلاحات ناکام مانده اند، اما پیروان زیادی از خود در سطح اجتماع باقی گذاشته اند. لیک اصلاح طلبان خود به نیکی مستحضرند که چنین ارثی از آنان برای جامعه ایران بر جای نمانده است. البته یکی از دلایل بلاتکلیفی اصلاح طلبان این است که حتی خود آنها به دلیل شکل و ماهیت کلی ساختار هرم قدرت در ایران و نقش نامتعارف انتخابات در این میان،‌ تحلیلی درست و واقعی از میزان محبوبیت و مقبولیت خود در اجتماع ندارند و از آنجا که بازیگران پشت پرده انتخاباتی همواره بد و بدتری روی ویترین مخصوص نمایش کاندیداها به مردم عرضه می کنند و مردم به نیکی از عواقب حضور بدتر بر اریکه ی قدرت آگاهند، حضور در انتخابات و رای دادن به کسی نه به منزله ی تایید نظام و ساختار است و نه به معنی تایید آن فرد. 
 

با توجه به ساختار استثنایی حکومت ایران و در حضور نظارت استصوابی بر انتخابات و بررسی صلاحیت کاندیداها، و وجود شوراهای غیر انتخابی و غیر پاسخگو، مافوق نهاد های انتخابی، حتی در صورت داشتن اکثریت در مجلس و در اختیار داشتن زمام دولت می توان گفت که هنوز بخش عظیمی از قدرت از دسترس خارج است و می بینیم که سید محمد خاتمی هم در پاسخ به بسیاری از انتقادها تنها به بیان عباراتی چون نمی دانم، نمی گذارند، بحران می آفرینند و… بسنده می کرد. در چنین شرایطی پذیرفتن ریسک حضور در صحنه و کشاندن مردم به میدان رقابت و قبول مسئولیت کلیه امور با داشتن اختیارات بسیار محدود، تنها به شرطی منطقی است که این حضور و در اختیار گرفتن اکثریت راهی بگشاید برای به چنگ آوردن و یا حداقل وادار به پاسخ گویی کردن نهادهای بیرون از دایره انتخاب ملت. یعنی این که دست کم روزنه ای وجود داشته باشد تا کسانی که با رای مردم توان حضور در همان حیاط خلوت کوچک را پیدا می کنند، با استفاده از مهارت و کاردانی خود، راه را بر ایجاد جامعه مدرن، توسعه یافته و نیرومند هموار کنند و مسیر نفوذ محافظه کارانه ی اقتدار گرایان و وابستگان مافیای قدرت را ببندند و ریشه های این اقتدار فراقانونی را برای همیشه بخشکانند. اگر دری وجود داشته باشد که این کلید گشاینده قفلش باشد و اساساً عقلانی نمی نماید که مشقات بسیاری برای رسیدن به مثلاً سی درصد از قدرت و کارشکنی های بسیار پس از آن را تحمل کنیم، نه تنها کاری از پیش نبریم، که مجبور باشیم مسئولیت اعمالی که ریشه در تصمیمات مختاران هفتاد درصد دیگر دارد را، علاوه بر بار وعده های محقق نشده خود به علت کارشکنی ها، بپذیریم. البته امروز اصلاح طلبان به علت سرخوردگی و یاس از ایجاد تغییرات اساسی، فراگیر و ملی، طرح های خالی از جذابیت اصلاحات جزئی را دنبال می کنند و دیگر از آن سیمای برجسته ی گذشته، چیزی باقی نیست و این گونه که به نظر می آید باید به همدستی با اصول گرایان دارای مرز بندی با محمود احمدی نژاد قناعت نمایند و نهایتاً در ائتلافی نیم بند با اصول گرایان منطقی تر، شاهد حضور نمایندگان راست سنتی به عنوان اکثریت و تعدادی خرده اصلاح طلب در قامت اقلیت در مجلس باشند و آن را با توجه به دشواری موقعیت نوعی پیروزی برای خود یا شاید برای ملت قلمداد کنند اگرچه در سیاست اتحاد با گروه های مختلف و گاهی مخالف در شرایط سخت امر ذاتاً مذمومی نیست. کما اینکه ائتلاف روحانیون محافظه کار و روشن فکران اصلاح طلب که حتی از سوی روحانیون وابسته به دربار قاجار، جمهوری خواهان ملحد خوانده می شدند، رخداد سترگی به نام انقلاب مشروطه را بنیان نهاد. اما لازمه ی آغاز فعالیت سیاسی، هشیاری دائمی است و قدری توانایی پیش بینی آینده. در صورت کارآزمودگی مکفی، برای اندیشمندان اصلاحات، شرایط کنونی باید که قابل پیش بینی و پیش گیری می بود. اما بی اعتنایی آنها در اتحاد با دیگران در یک مبارزه ملی به هنگام صدارت امور، نداشتن تساهل نگرشی، و نیز ناهماهنگی در مشی و تاکتیک و داشتن چشم اندازهای متفاوت علیرغم همرنگی در اندیشه و تحلیل وضعیت موجود، مانع از شکل گیری چنین اتحادی در آن زمان شد و تنوع استعداد های انسانی و توانایی ها در کنار ضرورت تقسیم کار قرار نگرفت. که اگر این اتفاق در زمان قدرت اصلاح طلبان رخ می داد به عنوان یک تاکتیک مبارزاتی برای مردم که حامیان حقیقی اصلاحات بودند قابل پذیرش می بود، لیک امروز این حرکت شاید صواب در ذهن مردم تعبیر به عقب نشینی خواهد شد. 
 

شاید همین قناعت ناهوشمندانه و تمایل به حضور در قدرت به هر بهایی و صرفاً تامین منافع حزبی موجب شده تا افرادی در میان اصلاح طلبان رسماً عقب نشینی خود را از برنامه های گذشته، که صرفاً در مرحله ی شعار باقی مانده اند، اعلام کنند و تئوریسین ها و صاحبان آن طرح ها را به عنوان تندرو از جمع خود برانند. و این بدان معنی است که این گروه از اصلاح طلبان راهی بجز صرف نظر از اعتبار و آبرویشان و حیف و میل خاک تربت دوم خرداد، برای رسیدن به جزئی ترین کسر قدرت نیافته اند. آنان به طرزی باور نکردنی در دامی افتاده اند که قطعاً می توان آن را توطئه تازه ی اصول گرایان در آستانه ی انتخابات مجلس ارزیابی کرد که همان دامن زدن به بحث تندروی- اعتدال- است. پر واضح است این که عده ای خود را معتدل بخوانند و سعی کنند که حساب خود را از گذشته اصلاحات جدا کنند، نه تنها شیوه نگرش حاکمیت به آنها را تغییر نخواهد داد، بلکه به تباهی و نابودی اندک آبروی باقی مانده خواهد انجامید و می بینیم با وجود آنکه عده ای به امید دریافت حکم عفو از شورای نگهبان به نفی گذشته خود و اصلاحات می پردازند تا دست به سینه نشستن خود را به رخ برگزینندگان لایقان حضور در انتخابات آتی بکشند، هنوز هم به قول معروف از سوی حاکمیت داخل آدم به حساب نمی آیند و نیش و طعن آنها به دیگر گروه ها یادآور قصه آشنای فخر فروشی کلفت مشتی عبدا… به کنیزان مطبخی است. 
 

اما مطالعه رابطه متقابل میان دولت تازه، حاکمیت و اصلاح طلبان رجیم، کشف دلایل انزوای کنونی آنها را آسان تر می کند. اصلاح طلبان بعد از تبعید اجباری از قدرت هرگز به خاستگاه اولیه خود یعنی جنبش های اجتماعی نپیوستند و موفقیت های روزهای ابتدایی در تحریک و تهییج احساسات مردمی، نیاز به بررسی حقایق جاری در روابط با مردم، مشارکت و فعالیت سیاسی و قدرت سوی مقابل را در ذهن ایشان کمرنگ جلوه داد و شکست نهایی هم آنها را نه به تجدیدنظر در گذشته، و نه به در پیش گرفتن روش تازه علاقه مند نکرد. آنان ابتدا خواستار اصلاحات و تغییرات بنیادین سیاسی شده بودند و به رغم مخالفت گسترده محافظه کاران توانستند تحسین ملت را برانگیزند. 
 

اما محافظه کاران موفق شدند به کمک دست های پنهان به شکل نظام مند نقاط قوت اصلاحات؛ نظیر مجلس ششم، وزارت خانه های نیرومند و مطبوعات را تحت فشار قرار دهند و سراسر این قلمرو را تقریباً فرو بریزند. پس از قضایای انتخابات مجلس هفتم و نوع شرکت مصطفی معین در انتخابات ریاست جمهوری شائبه ی آزمندی و خیانت پیشگی اصلاح طلبان قوت گرفت و مدعیان اصلاحات مورد یک بی مهری عمومی قرار گرفتند. عده نیز احساس کردند که ادامه حمایت از اصلاح طلبان حکومتی ریختن پول به کیسه ی پزشک برای درمان بیمار دم مرگ است. 
 

بعد از روی کار آمدن دولت نهم بنیان کار به تقویت دولت در تضاد با نهادهای مستقل اجتماعی و نه دشمن خارجی گذاشته شد و می بینیم که نهمین کابینه قدم به قدم کشور را در مسائل گوناگون و متنوع از تامین گوجه فرنگی، گاز طبیعی و مسکن تا بحران هسته ای و تحریم های بین المللی و جنگ، به لبه پرتگاه ها نزدیک کرده است و دولت ایران در زمینه‌ی دیپلماسی بین المللی نیز در یکی از ضعیف ترین و تاریک ترین دوران های تاریخ خود قرار دارد و گویا تهدیدات خارجی هم قصد رها کردن آسمان ایران را ندارد. تحت چنین شرایطی، در قحط الرجال کنونی، قاعدتاً باید قدرت چانه زنی گرو های دارای برنامه و طرح اصولی منظم و تکنوکرات بالا رفته و آنان هر روز بر رقم درخواستی خود برای بدست گرفتن سکان امور بیافزایند. اگرچه زمینه منطقی برای برآمدن مجدد اصلاح طلبان فراهم است، و در حالی که همگان می دانند که این اصلاحات سیاسی است که کشور را در مقابل تهدید خارجی توانا خواهد ساخت، چینش و آرایش اصلاح طلبان درون نظامی، سنخیتی با این تفاسیر ندارد. آنان هنگامی که مشاهده کردند جریان تازه ظهور در برخورد با منتقدین بسیار خشن و نامتعارف عمل می کند، به جای این که با همبستگی و یکپارچگی در کنار سایر قربانیان، ایستادگی در برابر این یکجانبه نگری را تسهیل کنند، سکوت پیشه کرده اند و به فعالیت های بی خطر روی آورده اند و همین امر انزوای بیشتر آنها را موجب شد و اکنون ایشان را یارای بهره وری از این شرایط مستعد نیست. 
 

درست است که روزگاری اصلاح طلبان توانایی تبدیل نارضایتی های گسترده به یک خیزش عمومی، البته نه از طریق حضور خیابانی، که از گذرگه صندوق های رای با همکاری خود حاکمیت را داشتند، اما امروز چنان پراکنده و سست اند که از بیم رد صلاحیت حتی جرات بیان پیش شرط برای شرکت در انتخابات را ندارند و به این اکتفا می کنند که در لفافه، مظلومانه نسبت به سلامت انتخابات هشدار دهند و خواهان صیانت از آرای مردم شوند. و نه نتها مبلغی برای زیر لفظی و خرید غمزه ی آنها در نظر گرفته نشده بلکه انگار کسی می خواهد دو دست و دوپای آنان را ببرد و ایشان ملتمسانه از او می خواهند که به قطع دو پا بسنده کند. در آن سو اقتدار طلبان هم دیگر لزومی به مذاکره و مصالحه با چنین اصلاح طلبانی نمی بینند. چرا که دشوار آمده اند و آسان مانده اند و حتی می توان گفت احتمالی هم برای نشان دادن عکس العملی شدید از سوی آنان در صورت رد صلاحیت شدن قائل نیستند و واهمه ای از این بابت ندارند. 
 

مسئله دیگری که ناکامی اصلاحات را رقم زد، بی توجهی آنان به مناسبات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی حاکم بر جامعه ی ایرانی است و برداشت منحصر و محدود آنها از اصلاحات تنها به حوزه سیاسی است. برخورداری و استفاده از حقوق اجتماعی شاخصه ای برای درک و تشخیص اهداف و شیوه های حکومت است. و اینکه بدانیم در یک نظام سیاسی روند اجتماعی رسیدن به قدرت سیاسی چیست و قدرت چگونه مورد استفاده قرار می گیرد. در جایی که حقوق سیاسی وجود ندارد، حقوق اجتماعی هیچ گونه امنیتی ندارند. و شرایط نسبتاً باز اجتماعی صرفاً هدیه ایست که گهگاه از سر لطف از سوی حاکمان در اختیار مردم قرار می گیرد و حقوق اجتماعی همواره در معرض تحدید و تقید اند. همان طور که در دوره هشت ساله ی موسوم به اصلاحات دخالت در نوع پوشش مردم در معابر، حمله به مهمانی های خصوصی و نظارت و اعمال سانسور بر فرهنگ که سنجه هایی برای میزان آزادی اجتماعی هستند، به حد قابل ملاحظه ای تنزل یافته اند. ولی با تغییر دولت موج حمله به حیطه ی زندگی خصوصی و آزادی های فردی بار دیگر شدت گرفت و مشاهده می شود که دیگر از رفتار متساهل و رافت آمیز با اجتماع خبری نیست. در ایران حقوق سیاسی نیز متزلزل، اندک و همیشه مورد تهدید است و رسیدن به دموکراسی از گذر استفاده ی هوشمندانه از موقعیت های استثنایی ممکن است و لا غیر. ولی دیدیم که این فرصت مناسب هشت ساله به درستی از سوی اصلاح طلبان مورد بهره برداری قرار نگرفت و تنها به دل بستگی به امتیازات صدقه وار و فتح الفتوح نامیدن آنها انجامید. 
 

نکته دیگری که باید یادآور شد، این است که نظام جمهوری اسلامی همواره اصرار عجیبی به حفظ انتخابات به عنوان تنها مظهر موجود از دموکراسی در این ساختار دارد و حتی اگر مجبور باشد آن را در قالب سناریو از پیش نوشته شده و انتخابات فرمایشی به پیش خواهد برد تا لااقل ظاهر دموکراتیک خود را نگاه دارد. و می توان گفت رای دادن تنها حق سیاسی مردم ایران است که همواره از سوی حکومت بر آن تاکید می شود. انتقادی که به اصلاح طلبان وارد است این است که آنان معمولاً در این نمایش های فرمایشی بعد از آنکه وسیله نقلیه خود را از پل شورای نگهبان گذرانده اند، حضور دیگر گروه ها و ایستادگی بر سر دفاع از دیگر حقوق بنیادین ملت و سایر احزاب را از یاد برده اند. در حالی که با دفاع از گسترش حق رای، بدون بسط آموزش فعالیت های اجتماعی سیاسی و اصول رقابت سیاسی، آگاهانه یا غیر عمد به تعقیب سیاستی مشغولند که یقیناً امکان استقرار آزادی در جامعه را به خطر خواهد انداخت. 
 

ضمن آنکه اصلاح طلبان خردورزی کافی در شناخت دین دولتی و توانایی بالقوه ی این پدیده در خلع سلاح هر تفکری را ندیده گرفتند و فراموش کردند که تبلیغات پوپولیستی در صورت برخورداری از حمایت دین دولتی، علیرغم ضعف ظاهری جریان محافظه کار، همواره آیین مساعد و کارآمد برای بسیج عوام علیه کلیه ی جریانات تحول خواه است. اصلاح طلبان باید در زمانی که می توانستند، با تبیین عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر توضیع عدالت و رفع ناهمگونی، راهکاری برای بسط و درک عدالت توسط عوام با ادبیات قابل درک برای آن ها فراهم می کردند. و نهایتاً مسئله عمده دیگری که در حالت کلی پیش گیری جریان اصلاح طلب از محافظه کاران در ایران را مشکل می‌کند، نوعی تفاوت کردار این دو جریان به علت وابستگی به دو نوع تفکر کاملاً متضاد است. اصلاح طلبان به هنگام در دست داشتن زمام امور، از آنجا که مدعی اند که به آزادی جریانات مختلف سیاسی در تبلیغ افکار و عقاید ملتزم اند، دست کم موانعی آشکار برای جلوگیری از فعالیت سیاسی احزاب و گروه های دیگر نمی آفرینند و همگان را با نوعی خوش خلقی سیاسی تحمل می کنند. اگرچه به علت در اختیار نداشتن نهادهای مهم، توان مانع تراشی چندانی هم ندارند. ولی از آن سو جریان محافظه کار چون اعتقادی به لزوم فعالیت سایر گروه ها ندارد، هرگاه که لازم بداند با استفاده از همه ظرفیت ها، کلیه ی مسیرهای فعالیت اصلاح طلبان را مسدود کرده و با قطع طرق ارتباطی آنها با جامعه، براحتی امکان بازپروری مجدد را از آنان دریغ می کند. 
 

قصد دارم که موقعیت کنونی کشور را با اواخر حکومت پهلوی مقایسه کنم و بگویم به چه علت باید هر چه سریع تر به این موازنه غیر منطقی بین اصلاحات و حاکمیت پایان داد و مجدداً تعادل کفه ها را برقرار کرد. در آن دوران، بحران اقتصادی شدیدی کشور را فرا گرفته بود و ظهور تورم حاد و فشارهای خارجی بر حکومت جهت احترام به حقوق بشر و توقف نقض حقوق مدنی شهروندان خود، زمام داران را دچار استیصال کامل کرده بود. حکومت چاره ای جز واگذاری عرصه و یا پذیرش اصلاحات نداشت در حالی که امتیازخواهی خاص دیگری مطرح نبود. و هنگامی راه دوم را انتخاب کرد که طنین کوس انقلاب اسلامی همه جا را فرا گرفته بود. اما وضعیت امروز بسیار متفاوت و خطرناک تر از آن روز است، چرا که اکنون راه سومی برای سر باز زدن از پذیرش اصلاحات وجود دارد و آن اعطای امتیازات بی حساب و بی بازگشت به دول خارجی است که لحظه به لحظه حلقه فشار و محاصره را تنگ تر می کنند و دولت نا کارآمد فعلی ابایی از بذل و بخشش منابع ملی در دریای خزر، خلیج فارس، مسئله هسته ای … ندارد. و اصلاحاتی که تحت فشار خارجی بدست آید همان به که حاصل نشود. بنابراین لااقل از این منظر، جلوگیری از ادامه حضور بی تفاوتان نسبت به منافع ملی در مصدر قدرت و در نتیجه خاتمه دادن به واگذاری امتیازات بی حد و حصر به کسانی که سالهاست چشم طمع بر آب و خاک و ثروت این مملکت دوخته اند، ضروری به نظر می رسد. 
 

اما نا رضایتی اجتماعی فراگیر امروز از عملکرد اصولگرایان، تنها به شرطی از طریق شرکت افراد به صورت پرشور در انتخابات آتی، از کانال اصلاحات درون نظامی به پیشرفت پر شتاب به سوی ترقی و رهایی از وضعیت موجود، می انجامد که اصلاح طلبان در اندک فرصت باقی مانده تدبیری جهت بهبود و استحکام موقعیت عمومی خود بیاندیشند و از این نوسان دائمی که حاکی از تردید و سردرگمی کم و بیش بنیادین است خارج شوند. بلبشوی امروز مداخله حقیقی و نتیجه بخش را می طلبد نه اظهار نظرهای مبهم و چندپلو. اصلاح طلبان باید با تحلیل تحولات فرهنگی اجتماعی و در نظر داشتن لزوم صورت بندی متعادل و نسبی میان امور اجتماعی و سیاسی، شعارها و راستای اثرگذاری خود را چنان سازمان دهند که در خدمت نیازهای متفاوت جامعه و همراستا با تحولات اجتماع باشد. 
 

آن طور که از موضع گیری ها و مصاحبه های برخی چهره های شاخص اصلاح طلب بر می آید، آنها دچار این سوء تفاهم خطرناک هستند که فصل مشترک آنها با جنبش های مستقل اجتماعی ضدیت با سیاست های محمود احمدی نژاد است. در حالی که باید بدانند که حضور احمدی نژاد و دولتی که ذالزالک وار در میان میوه ها نشسته است، در این بین تصادفی است و اساس بحث، بر حاکمیت گفتمان آزادی و حقوق بشر مقدم بر کلیه مطالبات دیگر است. 
 

گره مجعول و پیچ در پیچ امروز شمشیری نو و بران برای گشوده شده می خواهد. اصلاح طلبان باید با دستیابی سریع به استراتژی تازه که همانا هم صدایی با جنبش های مدنی و مطالبه خواسته ها به همان صورت سر سختانه گذشته، و وانهادن تمایل شدیدشان به تصفیه داخلی برای جلب نظر جناح تندرو حاکم است، برنامه های خود را برای ایجاد ساختار پارلمانی مناسب و سالم و زمینه برای تحمیل آزادی بیان، مطبوعات و اجتماع تا پیش از اظهار نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت ها، اعلام کنند. این یعنی بلندپروازی و استفاده از راه حل های جسورانه برای پیروزی بر مشکلات حاصل از ضربات پی در پی، از طریق کنار گذاشتن رویکردهایی که روزگاری مؤثر بوده اند و این امر نیازمند تفکر و تامل در مسائلی است که هیچ ارتباطی به زمینه همیشگی فعالیت اصلاح طلبان نداشته است. روابط آنان با سایر گروه های سیاسی باید به گونه ای خلاقانه تصحیح شود که از حیث ترتیب زمانی صحیح باشد و نه عقب گرد، که نوعی تغییر هدفمند تلقی گردد. در این صورت است که می توانند در برابر دیدگان شکاک مردم نسبت به گذشته آنان که معتقدند آب زیادی را در هنگام خشکسالی با قربانی کردن آن همه احساسات و حضور مردمی حرام و هرس کرده اند، دلایل روشن و ضمانت آینده ای محکم عرضه کنند و اثبات نمایند قبله هایی که در گذشته بنا کرده اند رو به کفرستان نبوده است. اگر این گونه شود شاید بتوان دوباره به آنها اعتماد کرد چرا که کفتر چاهی، جلد مسجد است.
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